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کمونيست ايران بعد از جـدائـي چـه          
تحولاتي را از سر گـذرانـد و امـروز        

 در چه موقعيتي است؟  
  :�ابـتـدا بـحـث       ��
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رهبري بجامانده در حزب کمونيست 
اين بود که به خط و سياست کنونـي  
حزب ادامه خواهنـد داد و مـا هـم            
برايشان آرزوي موفقيت کرديم. امـا     
بطور واقعي گرايش ناسيوناليـسـتـي    
هــر روز در ايــن حــزب قــوي تــر و                
تعرضي تر شد. اولين تحولي که در    
اين حزب اتفاق افتـاد انشـعـابـي بـه          
رهبري عبداالله مهتـدي بـود کـه بـا           
نظراتي حتي در مواردي راست تر و   
ــي                  ــت ــن ــزاب س ــر از اح ــي ت ــراط اف
ناسيوناليستي از حزب کمـونـيـسـت     
جدا شدند. اين انشعاب بـه روشـنـي       
بر حقانيت نظرات منصور حـکـمـت      
در مورد گرايش نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
صحه گذاشت و نشان داد که چـطـور   
اين گـرايـش مـيـتـوانـد صـريـحـا و                  
اشکارا با پرچم "کردايتي" در بـرابـر         

 کمونيستها قرار بگيرد. 
انشعابيون نـاسـيـونـالـيـسـت از            
حزب كمونيست ايران همان حمـلات  
و انگ زنيهاي سطحـي کـه گـرايـش         
ناسيوناليستي در کريدورهاي حـزب  
کمونيست بـطـور مـحـفـلـي و غـيـر               
رسمي عليه کمـونـيـسـم کـارگـري و           
منصور حکـمـت بـيـان مـيـکـرد را              
بطور رسمي و علني مطرح کـردنـد.     
پرچم آنها توطئه فارسها بود. بـحـث    
را بردند در چهارچوب فارس و کـرد      
و اينكـه مسـبـب جـنـگ بـا حـزب                
دمكرات فارس ها بودند و  "فـارس     

ها آمدند کومله فريب دادند"، و مـا   
"نردبان ترقي منصور حكمت" شديم   
و نظرات سطحي و مبتذلـي از ايـن       
ــظــرات و ســيــاســتــهــاي              قــبــيــل. ن
ديگرشان در رابطه با دولت آمريـکـا   
ــه و احــزاب                ــهــاي مــنــطــق ــت و دول
ناسيوناليستي کرد نـيـز بـه هـمـيـن             
درجه راست و ضد کمونيستي بـود.    
نظرات و مـواضـعـي کـه حـتـي در                 
قياس با سياستـهـا احـزاب سـنـتـي           
ناسيوناليسم کرد راسـت و افـراطـي        

 محسوب ميشود. 
اين جريان از حزب کـمـونـيـسـت      
ايران انشعاب کرد بـي آنـکـه مـورد         
نــقــد و افشــاگــري ايــن حــزب قــرار            
ــرخــورد رهــبــري حــزب              ــگــيــرد. ب ب
کمونيست بـه ايـن جـريـان آشـکـارا               
راست و نـاسـيـونـالـيـسـتـي بسـيـار                 
رفيقانه تر و آرام تر و و محترمانه تر 
از برخوردشان به كمونيسم كـارگـري     
بود. ايـن انشـعـاب در چـهـارچـوب              
منطقه و در شـرايـطـي اتـفـاق مـي               
افتاد کـه "دوسـتـان حـال و آيـنـده"                   
عبداالله مهتدي در قـدرت بـودنـد و        
افق و جهتگيـري کـل رهـبـري بـجـا             
مانده در حـزب کـمـونـيـسـت ايـران              
همانطور که قبلا توضيح داده شد از 
اين چهارچوب منطقه اي فراتر نـمـي   
رفت. در يک سطـح پـايـه اي نـقـاط             
اشتراک آنها با انشعابيون بيش از آن 
ــت و                   ــت راسـ ــيـ ــاهـ ــه مـ ــود کـ بـ
ناسيوناليستي آنرا مـورد نـقـد قـرار         
بدهنـد. نـقـدشـان از تصـمـيـگـيـري                 
زودرس انشعـابـيـون و گـلايـه هـاي             
تشکيلاتي فـراتـر نـمـي رفـت. اگـر                
کسي حتي يک درجه به بحـث هـا و       
مواضع پلنومها و کنگره هاي قبلي 
حزب کمونيست و کـوملـه و حـتـي           

مباحث کنگـره دوم کـوملـه وفـادار           
باقيماده بود جواب خيلي روشن تر و 
راديكال تر و كمونيست تري بـه ايـن     

 گرايش مي داد. 
نکته ديـگـر روايـتـي اسـت کـه               
حزب کمونيست ايران از گذشته ايـن  
حزب و چگـونـگـي شـکـلـگـيـري آن             
بــدســت مــيــدهــد. در ايــن روايــت             
ماركسيسم انقلابي لاك گرفته شـده    
ــيــســم و                  ــول ــوپ ــقــد پ ــامــي از ن و ن
خلقگرائي و صـنـعـتـي گـرائـي کـه                
دامن گـيـر اکـثـر قـريـب بـه اتـفـاق                    
نيروهاي مدعـي کـمـونـيـسـم در آن             
زمان بود، در ميان نيست. برعکس  
ادعا ميشود که تشکـيـل حـزب در        
ادامــه تــلاــشــهــاي هــمــه نــيــروهــاي        
مــدعــي کــمــونــيــســم و تــجــربــيــات         
ناموفقي مثل کنفرانـس وحـدت در       
ميان نيروهاي موسوم بـه خـط سـه          
صورت گرفته و گويا اتحاد مبارزان 
هم همانقدر در روند تشکـيـل حـزب      

 نقش داشته است که بقيه نيروها.

تا زماني که منصور حکمت از   
حزب کمونيست ايران جدا نشده بـود  
جدال نظري سياسي عظيمي کـه بـه       
تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                
منجر شد و نقش تعيين کـنـنـده اي        
که مارکسيسم انقلابي در اين تحول 
داشت جزئي از "باورهـاي مشـتـرک"       
بود اما بعد از جدائـي کـمـونـيـسـت         
کارگري حزب کـمـونـيـسـت تـبـديـل             
ميشود به نتيجه مـجـاهـدات هـمـه          
نيروهاي مدعي کـمـونـيـسـت بـجـز            
اتحاد مبارزان! مجـاهـداتـي کـه تـا          

 همين امروز بجائي نرسيده است. 
اين نوعي تاريخنـگـاري از سـر        
مصالح سياسي امروز است. کنگـره  
دوم کومه له بـا پـذيـرفـتـن نـظـرات              
مارکسيسم انقلابي، نقد پوپولـيـسـم   

 -که مبتلابه خود کومله هـم بـود     -
و پذيرش نظرات راهگشـا و زيـرورو       
کننده اي نظيـر "اسـطـوره بـورژوازي          
ملي و مترقي" و "سه منبع سه جـزء   
سوسياليسم خلقي" و بويژه "جنـبـش     

دهقاني پس از حل امپـريـالـيـسـتـي       
مســالــه ارضــي" بــه مــارکســيــســم           
انقلاب روي آورد و اين نقطه عطفـي  
در روند تشـکـيـل حـزب بـود. امـا                
مصالح سياسي امروز کسـانـي کـه        
خود در اين رونـد شـريـک بـوده انـد              
اجازه نميدهد به اين واقعيات اشـاره  
کنند. بازگشت اين تاريخنويسان بـه  
چپ ماقبل مـارکسـيـسـم انـقـلابـي            
نــتــيــجــه رجــعــت ســيــاســي حــزب           
کمونيست به کومله ماقبل کـنـگـره      

 دوم اين سازمان است.  
تبييني که امروز رهبـري حـزب     
كمونيست ايران از تاريخ شکلگيـري  

گذشته حـزب بـدسـت مـيـدهـد              و از
نشان مي دهد كه آن گذشـتـه ديـگـر       
بخشي از تاريخ  حزب کـمـونـيـسـت        
ايران نيست، بلکه بخشي از تـاريـخ       
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري اسـت.             
نشان ميدهد ادامه آن روند به حـزب  
کمونيست کارگري منجر شده است. 

تـا امـروز      ٥٧ اين روند را از انقلاب 
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حزب ما نمايندگي ميـکـنـد. حـزب        
ما است که از هر موضع و سياسـت  
و اقــدامــي کــه بـه تشــکـيــل حــزب             
کمونيست ايران منجـر شـد و هـمـه           
سياستها و فعاليـتـهـائـي کـه حـزب           
کمونيست ايران تا قبل از جدائي بـه  
پيش برد تمام و کمال دفاع ميکنـد.  
در مقابل حزب کـمـونـيـسـت امـروز         
خود را به خط و سنتي متصل کـرده  
است که تشکل حـزب کـمـونـيـسـت           
ايران ثمره نقد همه جانـبـه آن سـنـت         
بــود. در تــاريــخــي کــه بــراي خــود              
ساخته اند سابقه حزب کـمـونـيـسـت      
ايران، که از نقد چپ سـنـتـي شـروع         
ميشود، تبديل شده اسـت بـه حـزب        
کمونيست ايران ادامه چپ سنتـي و    
نقد ناسيوناليسم کـرد تـبـديـل شـده          
است به سازش و تمکين و تـنـطـيـم         

 مناسبات با آن.  
امروز رهبري حزب کمـونـيـسـت     
ايران همانطور که منصـور حـکـمـت       
پيش بيني کرده و هشـدار داده بـود       
تحت تاثير محدوديتها و فشـارهـاي   
منطقه اي هر روز بيشتر بـه احـزاب       
ناسيوناليست کرد در عراق نزديکتر 
و از سياستها راديکال کمونـيـسـتـي     
دورتر ميشود. رهبري بجا مانده در    
حزب در مقطع جدائي ادعا ميکـرد  
که حزب را روي جهتـگـيـري و خـط         
سياسي اش حفظ  خواهد کـرد امـا       
به سرعت هـمـان شـرايـط سـيـاسـي              
واقعي که تشکيل حزب کمونـيـسـت    
کارگري را ضـروري مـيـکـرد حـزب            
کمونيسـت ايـران را نـيـز بـه دامـن                 

 ناسيوناليسم درغلتاند.  
  :�حــزب �ــ"ــ�ــ! ا�ــ�اهــ
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کــمــونــيــســت کــارگــري در دوره اي          
تشـکـيــل شــد کـه از هــمـه ســو بــه                 
کمونيسم تعرض ميشد. اين شرايـط  
بر تشـکـيـل حـزب و سـيـاسـتـهـا و                  
فعاليتهائي که بلافاصله در دسـتـور   

 گذاشت چه تاثيري داشت؟ 
  :�نـکـتـه اول      ��ـ
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اينست کـه اهـداف و سـيـاسـتـهـاي              
حزب کمونيست کارگري مدتها قبل 
از تشکيل آن روشن بود. هـمـانـطـور      
که اشاره شـد مـبـاحـث کـمـونـيـسـم              
کارگري از سه سال قبل از تـاسـيـس      
حــزب، از کــنــگــره ســوم حــزب                   
کمونيست، به شکل شفاهي و کتبي 
در سمينارها و نوشته هاي منـصـور   
حکمت مطرح شده و تـوضـيـح داده        
شده بود. بنابراين کساني کـه حـزب      
کمونيست را ترک کردند بـا چشـمـان      
باز و با شنـاخـت و آگـاهـي کـامـل             
سياسي به حـزب تـازه پـيـوسـتـنـد.              

ممکن بود همه عمـيـقـا و در هـمـه            
جهات همفکر و همعقيـده نـبـاشـنـد        
اما شناخت و شم سيـاسـي شـان بـه         
آنها ميگفت که جواب دنياي پس از 
جنگ سرد خط و جهـتـي اسـت کـه         
کــمــونــيــســم کــارگــري نــمــايــنــدگــي       
ميکند. اين يک انـتـخـاب اگـاهـانـه          
سياسي بود که افق و آينده پرشـور و    
اميد بخشي را در بـرابـر هـمـه قـرار          

 ميداد.
نظرات و تـحـلـيـلـهـاي آن دوره               
منصور حـکـمـت در مـورد جـنـگ             
خــلــيــج و نــظــم نــويــن جــهــانــي و                
استنتاجات محلي و منطـقـه اي آن       
حزب تازه را در يک موضع تعـرضـي   
و مدعي قرار ميداد و اجازه مـيـداد   
اعضاي آن با عزم جزم و اعتمـاد بـه     
نفسي بيش از گذشتـه قـدم بـمـيـدان          
بگـذارنـد. چـرا؟ بـه ايـن دلـيـل کـه                    
ارزيابي و باورشان اين بـود کـه اولا         
شرايط سـيـاه پـس از ريـزش دوران             
برلين و هـلـهلـه پـيـروزي بـازار آزاد             
موقت است و بـزودي فـرو خـواهـد             
نشست. و ثانيا با فـروپـاشـي بـلـوک         
شوروي بلوک غرب نيز بـهـم خـواهـد       

ريخت و ديري نخواهـد گـذشـت کـه         
تقابل بين دو اردوگاه غـرب و شـرق       
جاي خود را به تقابل طبقاتي مـيـان   
کمپ کار و سرمايه در غـرب و در          
شرق خواهد داد. تز ديگـر ايـن بـود         
که گرچه آوار ديـوار بـرلـيـن بـر سـر               
کـمـونـيــسـتـهـا هـم فـرود آمـد امــا                  
جنبشهاي ديگر مدعي کمونيسـم و    
کمونيستهاي غيرکارگري نيز کـنـار     
زده خــواهــنــد شــد و زمــيــنــه بــراي            
سربلند کردن کمونيسم کارگري بيش 
 از پيش مساعد و فراهم خواهد شد. 
اين تزها اميد بخش بود و افـق      
تازه اي را در برابر همه قرار مـيـداد.   
در شرايطي که بسياي از مـدعـيـان        
کمونيسم نـومـيـد و مـايـوس شـده               
بودند و يـا بـه کـمـپ بـازار آزاد و                    

"دموکـراسـي" مـلـحـق شـده بـودنـد                 
حزب کمونيست کارگري بر مـبـنـاي    
تحليل عميق و همه جانبه از شرايط 
سياسي در آن مقطع و بحثهاي پـايـه   
اي نظير تفاوتهاي ما در نـقـد چـپ          
غير کارگـري، افـق امـيـد بـخـش و               

 پرشوري را ترسيم ميکرد. 
تــاثــيــر و بــرد ايــن نــظــرات و               
مواضع صـرفـا بـه شـرايـط ايـران و               
منطقه محدود نـبـود. نـقـطـه قـوت            
کمونيسم کارگري از نـظـر سـيـاسـي          
اين بود که تبيين صحيح و عميـقـي   
از شرايط جهاني در آن دوره داشت و 
افق روشن و اميد بخشي را در برابـر  
کمونيستهاي دنيا قـرار مـيـداد. بـه          
يک معني ميشود گفت همان نقشي 
که تشکيل حزب کمونيست ايران در 

خـرداد ايـفـا         ٣٠ برابر يورش بعد از 
کرد، تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري در بـرابـر يـورش بـورژوازي           
جهاني بعد از فروپاشي ديوار برلـيـن   
انجام داد.  کمـونـيـسـم کـارگـري بـا             
تبيـيـن و نـقـد عـمـيـق نـظـم نـويـن                      
سرمايه داري جهاني و همچنين نقد 
راديکال کمونيسمهاي غيـرکـارگـري    

که در آن شرايط بـه هـزيـمـت افـتـاد           
بودند، خود را بر پايه هاي محکمـي     

ــه                ــبـ ــانـ ــه جـ ــمـ ــرض هـ ــعـ ــراي تـ بـ
بـورژوازي در ايـران و جـهـان              عليه 

 استوار کرده بود.
  :��
کـمـونـيـسـم      �"�! ا��اه

کارگري در حقيقت قالب تنگ حزب 
کمـونـيـسـت را تـرک کـرد و قـالـب                   
جـديـدي بــه خـودش گــرفـت. حــزب              
کمونيسـت کـارگـري ايـران بـعـد از                
تشکيلـش چـه رونـدي را در پـيـش                
گرفت وبه چه معنا قالب مـنـاسـبـي     
ــق                    ــظــرات و اف ــراي ايــده هــا و ن ب

  کمونيسم کارگري بود؟  
  :�هـر جـريـان      ��
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جدي سياسي با تغـيـيـر در شـرايـط          
اجتماعي تـغـيـيـر مـيـکـنـد. بـويـژه                

تحولات و چالشهاي تازه اي که گـاه    
نقطه عطـفـي در شـرايـط سـيـاسـي              

جامعه محسوب ميشوند در احزاب 
و جريانات سياسي تغييرات مهمـي  
را ايجاد ميکـنـنـد. گـذار از حـزب             
کمونـيـسـت بـه حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري يکي از اين تغيـيـرات پـايـه       
اي و، همانطـور کـه تـوضـيـح دادم،            

تشکيلاتي مقـطـع    -بازتاب سياسي
پايان جنگ سرد و شرايط سـيـاسـي      
کاملا متفـاوت و نـويـن در سـطـح              

 جهاني بود.  
در حزب تازه ديگر از مـخـالـف      
خواني زيرلبي، سکـوت و تـمـکـيـن          
نسبت به نظرات تـازه، و عـمـلـکـرد          
بخشي از تشکيلات در مغايرت بـا    
سياستهـاي رسـمـا پـذيـرفـتـه شـده،               
خبري نبـود. کسـانـي کـه بـه حـزب                
کمونيست کارگري پـيـوسـتـنـد درک        

روشن و اعتقاد عميقي به  ضـرورت  
و مبرميت و راهگشائـي نـظـرات و        
سـيـاســتـهــاي کــمـونـيــسـم کـارگــري            
داشتند. و بهميـن خـاطـر حـزب بـه             
سرعـت تـوانسـت در عـرصـه هـاي               
مختلف مبارزه فعال شود و به پيش 
برود. با تشکيل حزب کـمـونـيـسـت         
کارگري در واقع کمونيسـم کـارگـري      
دوره جدل با گرايشان ديگر را پشـت    
ــک                  ــيـ ــراتـ ــه پـ ــذاشـــت و بـ ــر گـ سـ

 سياستهايش پرداخت. 
مبنا و سر منشا اين سياستـهـا   
و مباني و متد و جهتـگـيـري آن در        

کـه   -سمينارهاي کمونيسم کارگري 
اولي قبل از تشکيل حزب و سمينار 

و    -برگزار شـد       ٢٠٠٠ دوم در سال 
همچنين در مصـاحـبـه "تـفـاوتـهـاي           
ما"، که همانطور کـه بـالاتـر اشـاره            
شد يکي از کاملترين، جامع ترين و 
عميـق تـريـن نـقـدهـا  بـه جـامـعـه                     

اواخر قرن   -سرمايه داري عصر ما 
و کـمـونـيـسـم       -٢١ و اوايل قرن  ٢٠ 

غيرکارگري است، بوسيله مـنـصـور      
حـکــمــت  بــه تــفــصـيــل و روشــنــي             

 توضيح داده شده است.  
حــزب در بــدو تشــکــيــل خــود           
اسنادي از حزب کمونيست ايـران از    
جمله قطعنامه درمورد تشـکـلـهـاي       
توده اي طبقه کارگر، قطعـنـامـه در      
مورد شوراهاي اسلامي در کارخانه 
ها، اعلاميه حقـوق پـايـه اي مـردم           
زحمتکش در کردستان، و سـيـاسـت      
سازماندهي ما در مـيـان کـارگـران         

گذشته اين حـزب بـدسـت       ... تبييني که امروز رهبري حزب كمونيست ايران از تاريخ شکلگيري و از    
ميدهد نشان مي دهد كه آن گذشته ديگر بخشي از تاريخ  حزب کمونيست ايران نيست، بلکه بخشي 
از تاريخ حزب کمونيست کارگري است. نشان ميدهد ادامه آن روند بـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 

تا امروز  حزب ما نمايندگي ميکند. حزب ما اسـت کـه       ٥٧ منجر شده است. اين روند را از انقلاب  
از هر موضع و سياست و اقدامي که به تشکيل حزب کمونيست ايران منجر شد و همه سيـاسـتـهـا و       
فعاليتهائي که حزب کمونيست ايران تا قبل از جدائي به پيش برد تمام و کـمـال دفـاع مـيـکـنـد. در               
مقابل حزب کمونيست امروز خود را به خط و سنتي متصل کرده است که تشکل حزب کـمـونـيـسـت      
ايران ثمره نقد همه جانبه آن سنت بود. در تاريخي که براي خود ساخته اند سابقه حـزب کـمـونـيـسـت            
ايران، که از نقد چپ سنتي شروع ميشود، تبديل شده است به حزب کمونيست ايران ادامه چپ سنتي 

 و نقد ناسيوناليسم کرد تبديل شده است به سازش و تمکين و تنطيم مناسبات با آن.  
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مبتـنـي بـر مـقـالات مـتـعـددي از                 
منصور حکمت که قبلا در نشريـات  
حزب کمونيست ايران منتـشـر شـده      
بود، را مورد تائـيـد قـرار داد. ايـن            
اسناد در کـنـفـرانـس اول کـادرهـاي           
حزب کمونيست کـارگـري ايـران در          

به تصويب رسيد. در   ١٩٩٢ ماه مه 
اين کنفرانس همچنين کميـسـيـونـي     
براي تدوين برنامـه حـزب تشـکـيـل          
شد. اين برنـامـه بـوسـيلـه مـنـصـور              
حکمت تدوين شد و پيـشـنـويـس آن       

) ١٩٩٤ در کنگره اول حزب (ژوئيه  
و متن نهائي اش در پلنوم دوم حزب 

) تـحـت عـنـوان "يـک              ٩٤ (نوامبر    
 دنياي بهتر" به تصويب رسيد. 

اين مصوبات در بـدو تشـکـيـل       
حزب مسـيـر حـرکـت آن و مـبـانـي                
سياستها و فعاليتهاي آنرا مشخـص  
ميکرد. در عين حال نشـان مـيـداد         
که حزب تازه ادامه دهـنـده مـتـد و           
جهت گيري و سياستهـاي مـنـصـور       
حکمت در دوره فعاليتـش در حـزب       
کمونيست است. نشـان مـيـداد کـه            
کمونيسم کارگري به معني تـدوام و      
فراتر رفتن از سـيـاسـتـهـاي رهـبـري          
حـزب کـمـونـيـسـت ايـران بـر مـتــن                  

شرايط تازه مبازه طـبـقـاتـي اسـت.             
بقول منصور حکمت "مـارکسـيـسـم      
انـقـلابـي يـک حــالـت خـاص و يــک                 
عکس يک بعدي از يک واقعيت چند 
وجهي است". و اين واقـعـيـت چـنـد            
ــري              ــيــســم کــارگ ــون وجــهــي را کــم
نمايندگي ميکند. حزب کمونيـسـت   
ايرن حاصل نبرد نظري مارکسيـسـم   
انقلابي با گرايشات ديـگـر مـدعـي         
کمونيسم بود. نبردي که تا روز آخـر     
در صفوف حزب کـمـونـيـسـت ايـران         
ادامــه داشــت. بــا تشــکــيــل حــزب           
کمونيست کارگري مبارزه و تـقـايـل      

در    -با جنبشهاي طـبـقـاتـي ديـگـر          
سـطــح نــظـري و ســيـاســي و بـويــژه               
پراتيک مبارزاتـي در عـرصـه هـاي           

در مـحـور        -مختلف نبرد طبقـاتـي  
 کار قرار گرفت. 

متد و نظريه پايه اي کمونيـسـم    
کـه     -کارگري در مورد جـنـبـشـهـا          

قبلا بعنوان "تئوري جنبشي مبـارزه   
در هـمـه        -طبقاتي" تـوضـيـح دادم        

عرصه ها متـدولـوژي و تـحـلـيـل و             
تبيين و تبـلـيـغـات و فـعـالـيـتـهـاي               
عمـلـي حـزب را کـامـلا مـتـفـاوت                 
ميکرد. تز بـرخـورد بـه کـمـونـيـسـم              
بعنوان يک جـنـبـش اجـتـمـاعـي کـه             
هيچوقت در حزب کمونيسـت ايـران     
از جانب گرايشات ديگر درک نشد و 
آنرا کلي گوئي و بي ربط به سياسـت  

روز مــيــدانســتــنــد بــراي حـــزب                
کمونيست کارگري نتايـج عـمـلـي و         
پراتيکي وسـيـع و هـمـه جـانـبـه اي                
بدنبال داشت. از جمله مهمترين اين  
استنتاجات ميتوان به نـقـد عـمـيـق        
احزاب و نيروهاي سياسي بر مبناي 
خاستگاه جنبشي آنها، بازشناسي و 
معرفي و نمايندگـي کـردن جـنـبـش          
سرنگوني، پـيـشـرويـهـاي حـزب در             
جنبش کارگري، نقد و افشاي پيگير 
جنبش دو خرداد و خط استحالـه، و    
بالاخره دخالت موثـر و پـيـگـيـر در            
عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي 
که نشانه درک حـزب از کـمـونـيـسـم           
بعنوان يک امر پراتيک و هـمـچـنـيـن      
تلقي وتـبـيـن جـامـعـش از مـبـارزه               
طبقاتي و دخالتگري در جبهه هـاي    
مختلف نبرد طبقاتي اسـت، اشـاره       

 کرد. 
ايــن فــاکــتــور آخــر يــعــنــي                 
دخالتگري و پراتيک وسيع حزب يـک  
ويژگي مهم کمونيسم کارگري اسـت    
کــه بــر درک و شــنــاخــت حــزب از               

 -کمونيسم بعنوان يک امر پراتـيـک     

بقول منصور حکمت "ماتريـالـيـسـم      
و همچنين تلقي وتبـيـيـن     -پراتيک"  

جـامـع و راهـگــشـايـش از مـبــارزه               
طبقاتي و جبهه هاي مختلف نـبـرد     
طبقاتي مبتني است. حزب مـا نـه        
تنها بر مبناي نظرات و تحليـلـهـا و      
ســيــاســتــهــا و مــواضــعــش بــلــکــه          
همچنين دخالتگري و فعاليت وسيع 

 و همه جانبه اش شناخته ميشود. 
مـحـسـن ابـراهـيـمـي: شـمـا بـه                  
"تــفــاوتــهــاي مــا" و ديــگــر اســنــاد             
کمونيسم کارگري در بـدو تشـکـيـل         
ــد. امــا حــزب                حــزب اشــاره کــردي
کمونيست کارگري در دوران فعاليت 
خــود نــظــرات و جــهــتــگــيــريــهــا و            
سياستهاي تازه اي را طرح کرد و در 
دستـور قـرار داد. مـهـمـتـريـن ايـن                  

 نظرات و جهتگيري ها چه بود؟  
حميد تقوائي: به اعتقاد من دو    

نظريه مهمي که مـنـصـور حـکـمـت           
طرح کرد و بر سياستها وعـمـلـکـرد       
حــزب در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           
تاثيرات تعيين کـنـنـده اي داشـت،           
نظريه "حزب و جـامـعـه" و"حـزب و              

قــدرت ســيــاســي" اســت. ايــن دو                
مبحث، که کاملا به هم مربوطـنـد،   
نــقــطــه عــطــف مــهــمــي در ســيــر              

ــظــري      ــهــاي ن ــيــشــروي ســيــاســي     -پ
ــيــســم کــارگــري مــحــســوب           کــمــون

 ميشوند. 
بحث حزب و قدرت سيـاسـي را     
منصورحکمت اولين بار در کـنـگـره    

و بـعـد        ١٩٩٨ دوم حزب در آوريـل    
بعنوان بـخـشـي از بـحـث "حـزب و                
جــامــعــه: از گــروه فشــارتــا حــزب              
سياسي" در پلنوم کميته مرکـزي در     
نوامبر همان سـال مـطـرح کـرد. از              
لحاظ نظري اين بـحـث را مـيـتـوان            
تکوين تئوري حـزب و حـزبـيـت در             
روند پيشروي کـمـونـيـسـم کـارگـري            

 دانست.    
اگر در مـقـطـع تشـکـيـل حـزب            
کــمــونــيــســت ايــران اســاس تــئــوري        

تشکيل حزب اين بود که حزب بستر 
و مظهر استقلال همه جانبـه طـبـقـه       
کارگر است و در مـقـطـع تشـکـيـل             
حزب کمونيست کارگري بـرخصـلـت      
جنبشي حزب و حزب تک بني اي که 

مظهر و برآمده از جنبش اجتمـاعـي   
کمونـيـسـم کـارگـري اسـت، يـعـنـي                
جــنــبــش طــبــقــه کــارگــرعــلــيــه                 
کاپيتاليسم، تاکيد ميشد، در نظريه 
حزب و جامعه اساس بحث اينـسـت    
که حزب نماينـده طـبـقـه کـارگـر در             
مبارزه بر سر قدرت سياسـي اسـت.     
حزبي که خـود را در ايـن جـايـگـاه                
نبيند و براي ايفاي اين نقش مـبـازه     
نکند يک گروه فشار است و نـه يـک         

 حزب سياسي.   
بــه ايــن مــعــنــا حــزب خــودش           
بعنوان يک پديده سيـاسـي، بـعـنـوان        
آلترناتـيـو طـبـقـه کـارگـر، بـعـنـوان                  

حکومتي طـبـقـه     -آلترناتيو سياسي
کارگر در بـرابـر بـورژوازي، مـطـرح              
ميشود. چنين حزبي تنها ميـتـوانـد     
يـک حـزب سـيـاسـي بـاشـد نـه يــک                   
سازمان عقيدتي. ما احزابي بـا نـام       

لـنـيـنـيـسـت،          -حزب مارکسـيـسـت   
احــزابــي کــه بــه احــزاب مــيــم لام               
معروفند، و يا احزاب مائوئيست و   
تروتسکيست و تيتوئيست و غـيـره       
کم نداشته ايم. احزابي که با تـئـوري      
و تئوريسينها خودشـان را تـعـريـف         
ميکنند. کمونيسم کارگري اينـطـور    
ــزب                 ــه اعضــاي ح ــرچ ــســت. گ ــي ن
مارکسيست هستند ولي اين شـرط    
عضويت نيست. اين حـزب کسـانـي       
است که ميخواهند قدرت سـيـاسـي    
را بدست بگيرنـد و از بـورژوازي از           
نظر سياسي و اقـتـصـادي خـلـع يـد             
کنند. هر کـس کـه ايـن بـرنـامـه را                
داشته باشد و ايـن هـدف را دنـبـال             
کند به حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

 خوش آمده است. 
مسلح شـدن اعضـاي حـزب بـه           
مــارکســيــســم رونــدي اســت کــه در          
صفوف حزب و در دل مبارزه اتـفـاق   
ميـافـتـد. اعضـا مـي آمـوزنـد کـه                  
چگونه مارکسـيـسـم و تـئـوريـهـا و              
تحليل هـاي مـارکسـيـسـتـي ريشـه            
مسائل را به ما ميشنـاسـانـد و راه        
زيرورو کردن نظام سـرمـايـه داري و          
تحقق سوسياليسم را بـه مـا نشـان            
ميدهد. در حزب ما انقلابـيـگـري و       
آرمان رهائي و برابري انسانها و امر 
مبارزه براي تـحـقـق ايـن آرمـان بـر               
تئوري پيشي ميگيرد و مارکسيسم 
تنها بعنوان علم و دکترين و تـئـوري   
اين مبارزه مـطـلـوبـيـت و ضـرورت           
پيدا ميکند. اين نگرش تـمـامـا در         
مقابل ديدگاه  گـروهـهـاي فـرقـه اي          
ــه خـــود را                 ــرد کـ ــگـــيـ قـــرار مـــيـ

لـنــيــنـيــســت و يــا          -مـارکســيـســت  
مائوئيست و يا تروتسکيسـت و يـا       

 
حزب کمونيست کارگري حزب در بدو تشکيل خود اسنادي از حـزب کـمـونـيـسـت ايـران از جـملـه                       

قطعنامه درمورد تشکلهاي توده اي طبقه کارگر، قطعنامه در مورد شوراهاي اسلامي در کارخـانـه   
ها، اعلاميه حقوق پايه اي مردم زحمتکش در کردستان، و سـيـاسـت سـازمـانـدهـي مـا در مـيـان                     
کارگران  مبتني بر مقالات متعددي از منصور حکمت که قبلا در نشريات حزب کمونـيـسـت ايـران       
منتشر شده بود، را مورد تائيد قرار داد. اين اسناد در کنفرانس اول کـادرهـاي حـزب کـمـونـيـسـت                  

به تصويب رسيد. اين مصوبات در بدو تشکيل حزب مسير حـرکـت     ١٩٩٢ کارگري ايران در ماه مه 
آن و مباني سياستها و فعاليتهاي آنرا مشخص ميکرد. در عين حال نشـان مـيـداد کـه حـزب تـازه                
ادامه دهنده متد و جهت گيري و سياستهاي منصور حکمت در دوره فعاليتش در حزب کمونـيـسـت    

 است. 
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اسامي عقيدتي ديگري از اين قبيل 
معرفي ميکنند. شرط ورود به ايـن     
احزاب اعتقـاد بـه تـئـوري و حـتـي               
پيروي از شخصيتها و تـئـوريسـيـن         
هاي معينـي اسـت. امـا بـراي مـا               
بعنوان يک حزب سياسي بـرنـامـه و        
سياست مبارزاتي پيش شـرط ورود    
به حزب است است و نـه دکـتـريـن و         
تــئــوريــهــائــي کــه زيــر بــنــاي ايــن              
سياستـهـا اسـت. احـزاب سـيـاسـي               
نميتوانند بر چنين مبنائي تشکـيـل   
بشوند و در بستر اصلي سياست در   

 جامعه قرار بگيرند.  
يک مـولـفـه ديـگـر کـمـونـيـسـم                 
بعنوان يـک حـزب سـيـاسـي رابـطـه                
متفاوت آن با جامعه است. سئوالي  
که نظريه حزب وجامعه به آن پـاسـخ     
ميدهد اينست که چـرا کـمـونـيـسـم           
هاي غير کارگري نيروهائي حـاشـيـه    
اي و بي ربط به سـيـاسـت وزنـدگـي          
اجتماعي انسانها هسـتـنـد؟ جـواب       
در دست بردن بـه مـکـانـيـسـمـهـاي             
اجتماعي مبارزه طبقاتي در عصـر      
حاضر است. مکـانـيـسـمـهـائـي کـه            
حزب را به مبارزات طبقه کـارگـر و     
ــض و                 ــي ــع ــب ــاي ضــد ت ــشــه ــب ــن ج
آزاديخواهانه وصل ميکنـد و آن را        
بعنوان يک آلترناتيو معتبر و قـابـل       
اتکا در معرض انتخاب اجتـمـاعـي    
توده کـارگـر و مـردم جـامـعـه قـرار                

 ميدهد.     
يک نتيجه بلاواسطه اين نـظـريـه      
جايگاه مهم پراتيـک و دخـالـتـگـري          
سياسي در همه عرصه هاي مـبـارزه   
طبقاتي است. از نـظـر مـا مـبـارزه             
طبقاتي تنها در عرصه کـارخـانـه و        
رودرروئي کارگر و سرمايه دار بـروز    
پيدا نميکنـد. مـبـارزه و کشـاکـش             
طبقه کارگر و سرمايه دار در هـمـه         
عرصه هـا، از فـرهـنـگ وهـنـر تـا                  
ورزش و اقــتــصــاد و ســيــاســت و               
اخلاقيات و غيـره، قـابـل مشـاهـده          
است. بقول منصور حکمت حتي در  
مراسم جايزه اسکار هم اين تقابل را 
مي بينيد. ازينرو کمونيستهـا بـايـد      
در همه اين عرصه ها حاضر و فعـال  
باشند و تلاش کنند نقد و اعـتـراض   
راديـکــال طــبــقـه کـارگــر را در هــر              
عرصه معين نمايندگي کنـنـد و بـه        
خط و گفتمان وسياست مسلط  در     

 آن عرصه تبديل کنند.  
اين خصلت پراتيکي کمونـيـسـم    
کارگري باعث شـده اسـت حـزب در          
بسياري از اين عرصه ها، از مبـارزه  
عليه اعدام تا دفاع از حقـوق کـودک     
و از جنبش کارگري تا مبـارزه بـراي     

آزادي زندانيان سياسي و از دفاع از   
حقوق پناهندگان تا مـبـارزه عـلـيـه          
آپارتايد جنسي و عليه جنبش اسلام 
ــاشــد،               ســيــاســي و غــيــره فــعــال ب
تشکلهاي معتبر و شناخته شـده اي    
در خارج و داخل کشور ايجاد کند و 
کــادرهــاي حــزبــي بــه چــهــره هــاي             
سرشناسي در اين عرصه ها تـبـديـل    
بشونـد. امـروز حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري نماينده يـک راديـکـالـيـسـم           
عملي و فعال و دخالتگري است کـه    
در مهمترين عـرصـه هـاي مـبـارزه            
طبقاتي در ايران و در خـارج کشـور       

 حضور چشمگيري دارد.    
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سبک کار و سبک فعاليت اجتماعـي  
بحث حزب و جامعه چه ويژگي هاي 
ــري              ــيــســت کــارگ ــه حــزب کــمــون ب

 ميبخشد؟
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کار حق مطلب را خوب ادا نميکند. 
مبناي فعـالـيـت اجـتـمـاعـي حـزب             

اينست که کمونيسم کـارگـري خـود        
يک جنبش اجتماعي است و بـه ايـن     
اعتبار فعاليتهاي حزب نيز بر فـعـل   
و انــفــعــالات و اعــتــراضــات و                  
مکانيسمهاي اجـتـمـاعـي مـبـتـنـي           
است. عزيمـت از جـنـبـش و نـه از                 
نــظــرات و تــئــوريــهــا، ســر مــنــشــا           
بسياري از تـفـاوتـهـاي پـراتـيـکـي و             
سبک کاري ميان کمونيسم کـارگـري   
و ديگر مدعيان کـمـونـيـسـم اسـت.           
بعنوان نمونه چپ سنـتـي بـه دسـتـه          
بندي انقلابات به و کلا عرصه هـاي    
ــي و                ــســت ــي ــال ــه ســوســي ــارزه ب مــب
دمـوکــراتـيــک مــعــتـقــد اســت و بــر            
مبناي اين تقسيمبندي به تـحـولات   
برخورد ميکـنـد. بـراي کـمـونـيـسـم              
کارگري اينطور نيست. از نـظـر مـا         
انقلاب يک جنبش عمومـي و تـوده       
اي براي بزير کشيدن دولـت و نـظـام        
حاکم است. به اين معني هر انقلابي 
ــقـــلاب               ــومـــي اســـت. در انـ ــمـ عـ

سوسياليستي هـم نـه فـقـط طـبـقـه              
کارگر بلکه بخش اعظم جـامـعـه بـه       
حرکت در ميآيد. خصلت طبـقـاتـي     
انقلاب را رهبريش تعيين ميـکـنـد.    
مهم اينست که انقلاب تـحـت کـدام      
ــري صــورت                  ــدام رهــب ــم و ک ــرچ پ
ميگيرد. اگر پرچم و افق و سيـاسـت    
حاکم بر انقلاب سوسياليستي باشـد  
آن انقلاب سوسياليستي و کـارگـري     

 خواهد بود. 
به طريق اولي در مـورد عـرصـه      
هاي مختلف مبارزه و جـنـبـشـهـاي        
اعتراضي نيز اين امر صادق اسـت.    
چپ سنتي معتقد است بسـيـاري از     
اعترضات و عرصه هاي مـبـارزاتـي     
ــبــعــيــض              ــيــه ت مــثــلا مــبــارزه عــل
جنسيتي، دفاع از آزاديهاي بي قيـد  
و شرط، عليه اعدام، عليه مذهب و   
امثالهم دموکراتيک است. و تـنـهـا         
مبارزه اي سوسياليسـتـي اسـت کـه         
مستقيما به جنبش کـارگـري مـثـل         
افزايش دستمزدها و حـق تشـکـل و        

غـيــره مــربــوط بــاشــد. کــمــونـيــســم          
ــقــســيــمــبــنــدي را              کــارگــري ايــن ت
مکانيکي و متافيزيـکـي مـيـدانـد.        
يک رکن برنامه حزب مـا و نـظـريـه           
حزب و جامعه اينست که در عصـر      
حـاضــر هـمــه مصـائــب و مســائــل            
اجتماعي ريشه در نـظـام سـرمـايـه            
داري دارد و بــه ايــن اعــتــبــار هــر               
مبارزه اي عليه تبعيض و عليه فقـر  
و بيحقوقي و عليه کـلـيـه مصـائـب          
جامعه در واقـع مـبـارزه اي عـلـيـه               

 سلطه سرمايه است. 
به ايـن دلـيـل اسـت کـه امـروز               
طبقه کارگر پرچم آزادي بشـريـت را         
بر دوش ميکشد. گفتمان نـود و نـه        
درصديها عليه يـک درصـديـهـا کـه            
جنبش اشغال مطرح و همگاني کرد 
از همين واقعيت نشات مـيـگـيـرد.       
نود و نـه درصـد جـامـعـه در بـرابـر                
اقليت سرمايه دار هستند نه به ايـن    
خاطر که همه کارگر هستند بلکه بـه  

اين دليل که مصائب و بـيـحـقـوقـي        
هايشان ناشـي از سـلـطـه سـرمـايـه              
است. در عصر ما نود و نـه درصـد        
جامعه بشري مـنـفـعـتـي در حـفـظ              
سلطه سـرمـايـه نـدارد، خـواسـت و               
آرمــانــش بــوســيلــه طــبــقــه کــارگــر          
نمايندگي ميشود و بالقوه ميتـوانـد   

برنـامـه وسـيـاسـتـهـاي کـارگـري را                
بپذيرد و هـمـراه و هـمـدوش طـبـقـه              
کارگر عـلـيـه نـظـام سـرمـايـه داري               
بميدان بيايد. ما معتقديم  جـامـعـه     
ميتواند و بايد بين دو کمـپ کـار و       
سرمايه، کمپ نود و نه درصديها در 
برابر يک درصديها، از نظر سـيـاسـي    
نيز پولاريزه بشود و نظـريـه حـزب و        
جامعه نشـان مـيـدهـد کـه ابـزار و                 
مـکــانـيــمـســهـاي تـحــقـق ايـن امــر              

 کدامست.   
اساس اين نظريه، که بحث حزب 
و قدرت سياسي در متن آن مـطـرح       
ميشود، اينست که چپ و مشخصـا  
حزب مـيـتـوانـد و بـايـد اجـتـمـاعـا                 
انتخاب بشود. يعني راه قدرتگـيـري    
ــداد                   ــع ــه ت ــســت ک ــي ــن ن ــزب اي ح
مارکسيستها و کمونيستها بتـدريـج   
در جامعه اضافه ميشوند و به حزب 
مي پيوندند، بلکه از نظر سياسي و   
در يک مقياس کلان حزب به نماينده 

توده مردم، به مرجع قابل اعتمـاد و    
قابل اتکا و به رهبر آنان براي آزادي   
ــدل                و رهــائــي از وضــع مــوجــود ب
ميشود و حزب بـايـد آگـاهـانـه ايـن           
سياست را دنبال کند. اين انـتـخـاب     
اجتماعي امروز ممکـن شـده اسـت        
بخاطر پلاريـزاسـيـون طـبـقـاتـي کـه             
بالاتر اشاره کردم. يعنـي قـطـبـنـدي         
طبقاتي جامعه بـيـن کـمـپ کـار و              
سرمايه، بين يک در صديها سرمايـه  

درصدي هاي تحت سلـطـه    ٩٩ دار و 
سـرمـايـه. امـروز رهـائـي اکـثـريــت                
عظيم جامـعـه در گـرو مـبـارزه اي              
است که طبقه کارگر پرچم آنرا بـلـنـد    

 کرده است. 
اين يک واقعيت عيني است کـه    
زمينـه اجـتـمـاعـي کسـب نـفـوذ و                  
هژموني حزب را فـراهـم مـيـکـنـد.             
حزب ميتواند اجـتـمـاعـا انـتـخـاب            
بشــود بــه شــرط ايــنــکــه راهــهــا و             
مکانيسمهاي اجتماعي تبديل شدن 
به قدرت را بشناسد و بکار بگـيـرد.   
از مقطع طرح بحث حزب و جـامـعـه    
تا امروز حزب ما اين خط را دنـبـال   
ــا و                 ــاوردهـ ــتـ ــرده اســـت و دسـ کـ
پيشرويهاي قابل ملاحظه اي داشتـه  

 است. 
يک نکته ديگر شيوه کـار حـزب     
در جدل نظري و تئوريک است. بـراي     
چپ سنتـي و غـيـرکـارگـري بـخـش              
عمـده مـوضـوعـات و سـوژه هـا و                 
اساس و محتواي اصلي پلميکهـا و    
جدالهاي نظري در درون خاواده چـپ    
ــر                ــراب ــســم در ب ــروتســکــي اســت. ت
استالينيسم و مائوئيسم در مـقـابـل    
کمونيسم روسي و در جامـعـه ايـران      

 -چريکيسم در برابـر خـط سـيـاسـي         
تشکيلاتي و غيره و غيره. اما بـراي   
کمونيسم کارگري  مبارزه نظري يـک  
امر دورن خـانـوادگـي نـيـسـت. مـا               
همانـطـور کـه قـبـلا تـوضـيـح دادم                 

... اساس اين نظريه، که بحث حزب و قدرت سياسي در متن آن مطرح ميشود، اينست کـه چـپ و         
مشخصا حزب ميتواند و بايد اجتماعا انتخاب بشود. يعني راه قدرتگيري حـزب ايـن نـيـسـت کـه              
تعداد مارکسيستها و کمونيستها بتدريج در جامعه اضافه ميشوند و به حزب مي پيوندنـد، بـلـکـه       
از نظر سياسي و در يک مقياس کلان حزب به نماينده توده مردم، به مرجع قابل اعتماد و قابل اتکـا  
و به رهبر آنان براي آزادي و رهائي از وضع موجود بدل ميشود و حزب بايد آگاهانه اين سيـاسـت را     
دنبال کند. اين انتخاب اجتماعي امروز ممکن شده است بخاطر پلاريزاسيون طـبـقـاتـي کـه بـالاتـر             
اشاره کردم. يعني قطبندي طبقاتي جامعه بين کمپ کار و سرمايه، بين يک در صديهـاي سـرمـايـه        

درصدي هاي تحت سلطه سرمايه. امروز رهائي اکثريت عظيم جامعه در گرو مـبـارزه اي       ٩٩ دار و 
 است که طبقه کارگر پرچم آنرا بلند کرده است. 
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اساسا سياستها و نظرات کمونيـسـم   
هاي غيرکارگري را ناشي از ضـعـف   

نظري آنـهـا      -و يا کج فهمي تئوريک
نميدانيم. کمونيـسـم غـيـر کـارگـري            
جنبشهـاي ديـگـري را در جـامـعـه               
نمايندگي ميکـنـد و ازيـنـرو طـرف            
جدل نظري  ما، حتي در نقـد ديـگـر      
مدعيان کمونيـسـم، جـنـبـش هـا و             
نيروهاي سياسي و عقايد راسـت در    
جامعه است. کـمـونـيـسـم بـايـد بـه                
جنگ سيستم هاي فکري و مکاتـب  
و عقايد رايج و حـاکـم در جـامـعـه              
برود. نظير جـنـگ نـظـري کـه خـود              
مارکس و انـگـلـس در مـقـابلـه بـا                  
متفکرين و صاحب نظران جريـانـات   
اصلي بورژوازي در عصـر خـودشـان      
به پيش ميبردند. اين بينش و سبـک   
جدل نظري باعث شده است حزب ما 
درنــقـــد تـــجـــربــه شـــوروي، نـــقـــد            
دمـــوکـــراســـي، نـــقـــد مـــذهـــب و           
ناسيوناليسم، نقد وبـررسـي نـظـريـه          
حق ملل در تعيين سرنوشت خود در 
شــرايــط ســيــاســي امــروز، در نــقــد          
فدراليسم، نقد نسبيت فـرهـنـگـي و       
پست مدرنـيـسـم، بـررسـي  بـحـران              
جاري سرمايه داري و موضـوعـاتـي    
از اين قـبـيـل ادبـيـات غـنـي و پـر                   

 ارزشي داشته باشد.    
  :�ايـنـجـا    �"ـ�ـ! ا�ـ�اهـ
ـ�ـ

ميخواهم نکته اي را يادآوري کـنـم.     
بحث علني شدن و فعاليت عـلـنـي.      
آيــا ايــن در چــهــارچــوب مــبــاحــث           
کمونيسم کارگري ميگـنـجـد و اگـر         

 آري به چه معنا؟
  :�بله ايـن بـحـث        ��
% �$�ا#

قديمي تر اسـت. بـحـث عـلـنـيـت و               
مبارزه علني يک پيش شرط ورود به 
بحـث حـزب و جـامـعـه و حـزب و                   
قدرت سياسي است. اما سـابـقـه آن       
به مقطع تشکيل حزب کـمـونـيـسـت      

 ايران بر ميگردد. 
بحث علنيت به معني مـعـرفـي    
چهره و نويسندگان حزبي از انـتـشـار    
اولين شماره بسـوي سـوسـيـالـيـسـم            
بعنوان نشريه تئوريـک حـزب شـروع        
شد. بسوي سـوسـيـالـيـسـم قـبـل از              
تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                
نشريه تئوريک اتحاد مبارزان بـود و    
تا آن زمان به سبک  ديگر سازمانها 
و تشکلهاي چپ مـقـالات آن بـدون          
امضا منتشر ميشـد. تـا آن زمـان           
نوشته ها و مـقـالات در نشـريـات             
همه سازمانهاي چپ بدون امضـا و      
يا با امضاي سـازمـانـهـا مـنـتـشـر             
مــيــشــد. مــثــلا حــتــي در اتــحــاد              
مــبــارزان بــر کســي مــعــلــوم نــبــود          
نويسـنـده جـزوه اسـطـوره بـورژوازي             
ملي و مترقي کيست و يا مقاله دو   
ــورژوا                 ــلاب ب ــق ــاح در ضــد ان ــن ج
امپرياليستي و ديگر نوشته هاي آن   
دوره را چه کسي نوشتـه اسـت. ايـن         
نــوشــتــه هــا در نشــريــه بســوي                   
سوسيـالـيـسـم بـدون امضـا بـچـاپ               
ميرسيد. مساله امنيت هم در ايـن       
ميان نقشي نداشت چون مسـالـه را       
ميشد با انتخاب يک اسم مسـتـعـار    

 حل کرد.    
در مقطع تشکيل حزب منصور 
حکمت اين سـنـت را نـقـد کـرد. او               
ميگفت بگذاريد کـمـونـيـسـتـهـا از            

شکل اشباح بيشکل خارج بشوند و   
تـبـديـل بشـونـد بـه شـخـصـيـتـهـاي                   
ــبــش              ــد جــن ــگــذاري ــمــاعــي. ب اجــت
ــر                ــه کــارگ ــق ــي و طــب ــيــســت کــمــون
صاحبنظران و شخصيتهاي سياسـي  
خود را بشناسد. بايد معـلـوم بـاشـد       
چه کساني چه سياستها و نظراتي را 
مطـرح مـيـکـنـنـد و هـمـه بـدانـنـد                    
گرايشها و خطهاي سياسي بـوسـيلـه    
چه کسـانـي نـمـايـنـدگـي مـيـشـود.               
مباحث و نظرات بي اسم و بي چهـره  

 -اجــازه نــمــيــدهــد خــطــوط نــظــري        
سياسـي را دنـبـال کـرد، سـابـقـه و                  
سيرتکوين آنها را بازشناخت و يا به 
بررسي و نقد آنها پرداخت. مثلا من 
و شما و کل جامعه هنوز نمـيـدانـيـم     
صاحب مباحث و نوشته هـائـي کـه        
باعث شد سازمان پيکار مضمـحـل   
بشود چه کسي و يا کساني بوده انـد  
و در اين مـبـاحـث چـه کسـي کـجـا              
ايستاده بود. خوشبختانه اين علنـي   
شدن چهـره هـا و نـويسـنـده هـا در                 
جنبش چپ امـروز بـه امـر رايـجـي            
تبديل شده است اما هنوز هم ما بـا  
اين نـوع مـخـفـي کـاري هـا روبـرو                  
هستيم. چند سال قبل من در پانلـي   
در مورد کشتار دهه شصت بـهـمـراه    
نمايندگاني از ديـگـر سـازمـانـهـاي           
چپ شرکت داشتم. يکي از شـرکـت        
کندگان با نام کوچک خود را معرفي 
کرده بود و نميخواست چهره اش در     
عکسها و در فيلمي کـه از مـراسـم          
ميگرفتند نشان داده بشود. در ايـن     
سنت مخفي و ناشناس و بـي چـهـره      
يودن خود به يک فصيلت تبديل شده 

 است.
بعدها در بحث حزب و جـامـعـه    
منصور حکمت اين چپ سـنـتـي را        
فرقه هاي ايـدئـولـوژيـک نـامـيـد کـه             
مبارزه در زير يـوغ ديـکـتـاتـوريـهـا            
مخفي کاري را به يک امـر هـويـتـي       
آنها تبديل کرده است. به اين معنـي   
بحث صرفا بر سر شناسـانـدن چـهـره       
هاي چپ به جامعه و يا حتي رابـطـه   
مبارزه علني و مخفي نيست. بلکـه   
موضوع بر سر تـفـاوت کـمـونـيـسـم            
کارگري بعنوان يک حـزب سـيـاسـي         
مدعي و خـواهـان کسـب قـدرت از           
چپ حاشيه اي و گـروهـهـاي فشـار             

 است.  
يکي از جنبـه هـاي ديـگـر ايـن            
بحث معرفي چهـره هـاي حـزبـي در           
عرصه هاي مختـلـف مـبـارزه بـود.           
مــبــحــثــي کــه بــه نــظــريــه حــزب و             
شــخــصــيــتــهــا مــعــروف شــد. مــا            
معتقديم افراد ميتوانند و بـايـد بـه          
چهره و نماينده و نماد يک خواست و   
يک هدف و يک جنبش معين تبديـل  
بشوند و کمونيستها بايد در سـطـح       
هرچه وسيعتري چنين شخصيتهائي 
را به جامعه معرفي کـنـنـد. مـا در          
عرصه هاي مبارزاتي متعددي ايـن    
سياست را پي گرفتـيـم و امـروز در          
عرصه هاي مختلفي نظـيـر مـبـارزه       
عليه اسلام سياسي، مبـارزه عـلـيـه       
اعــدام و ســنــگــســار، در دفــاع از              
ــاســي، در عــرصــه              ــان ســي ــي ــدان زن
ــوق                 ــاع از حــق ــدگــي و دف ــن ــاه ــن پ
پــنــاهـــنــدگـــان، در حــمـــايــت از               
افعانستانيهاي مهاجـر بـه ايـران، و          

غيره کادرهاي حزب به چـهـره هـاي        
سرشناسي تبديل شده اند. در ادامـه   
چنين سياستـي اسـت کـه مـيـتـوان             
اميـد داشـت جـامـعـه در پـراتـيـک                 
مبارزاتي خودش رهـبـري حـزب را          
بپذيرد و زير پرچم سوسياليسم بلـنـد   
 بشود و حکومت را بچالش بکشد.  

  :�سـوالـهـاي    �"�! ا��اه
ـ�ـ
خيلي زيادي در رابطه با فعاليتـهـاي   
حـزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران         
ميتوان مطرح کرد ولي مـتـاسـفـانـه        
فرصت نيست. اينجا ميـخـواهـم در      
رابطه بـا نـقـش مـنـصـور حـکـمـت                  
سئوالي مطـرح کـنـم. در طـي ايـن               
مصاحبه جنبه هـاي مـخـتـلـفـي از             
نقش و جايگاه منصـور حـکـمـت را         
توضيح دايـد. اگـر کسـي بـخـواهـد               
تصويري  از نقش منصـور حـکـمـت        

سـالـه بـدسـت        ٢٥ در کل اين پروسه 
 بدهد بر چه بايد تاکيد کند؟  

  :�براي کسي کـه    ��
% �$�ا#
اين مصاحبه را دنـبـال کـرده بـاشـد          
بايد مشخـص بـاشـد کـه مـنـصـور              
حکمت نقش کاملا تعيين کنـنـده و     
کليدي اي داشت نه تـنـهـا در حـزب         
بلکه در کل جنبش کمونـيـسـتـي در       
ــا و                 ــاورده ــت ــورد دس ــران. در م اي
درافزوده هاي تـئـوريـک و سـيـاسـي             
منصور حکمت در مقاطع مختـلـف   
تکوين حزب در طي اين مصـاحـبـه      
توضيح دادم. ايـنـجـا بـايـد ايـن را                
اضافه کـنـم کـه از نـظـر عـمـلـي و                     
تشـکـيـلاتـي نـيــز نـقـش او کـامــلا                 
برجسته و تعيين کننده بود. بعـنـوان   
نــمــونــه فــدراســيــون پــنــاهــنــدگــي و        

 سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى  
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کودکان مقدمـنـد بـه ابـتـکـار و بـا                
دخالت مستقيم مـنـصـور حـکـمـت           
پايه گذاري شـد. از نـظـر سـاخـتـار                
تشکيلاتي و مـنـاسـبـات و روابـط            
درون حزبي، تعريف کادر و عضـو و    
نقش و وظايف و جايگاه هر يک، در   
ســازمــانــدهــي کــمــپــيــن هــا و                  
اکسـيــونــهـاي حــزبـي، در سـاخــتــار           
ارگانهاي رهـبـري حـزب و غـيـره و              
غيره همه جا نقش منصور حـکـمـت    
برجسته است. در جامعـه مـنـصـور        
ــک                ــعــنــوان ي ــنــهــا ب حــکــمــت را ت
تئوريسين و رهبر سياسي حزب مي 
شناسند ولي در درون صفوف حزب، 
هم حزب کـمـونـيـسـت و هـم حـزب                
کمونيست کارگري، همه بر نـقـش و       
جايگاه  تعيـيـن کـنـنـده او از نـظـر                

تاکتيکي نـيـز      -تشکيلاتي -عملي
 واقف بودند. 

از دست رفتن منصور حـکـمـت      
براي حزب ما ضربه سنگينـي بـود.     
اما ما تـوانسـتـيـم، بـعـد از دسـت                
اندازهاي اوليه، حـزب را نـه تـنـهـا              
حفظ کنيم بـلـکـه در عـرصـه هـاي               
مختلف مبـارزه در خـارج و داخـل            
کشور پيـشـرويـهـاي زيـادي داشـتـه            
باشيم. ايـن پـيـشـرويـهـا نـيـز خـود                   
حاصل اتکا بر تئوريها و سياستهاي 
منصور حکمـت و  بسـط آنـهـا در               
بــرخــورد بــه مســائــل و تــحــولات             
سياسي و اجتماعي  جـديـدي اسـت        
که در شرايط پر تحول ايران و جـهـان   
در برابر ما قرار مـيـگـيـرد. پـس از           
درگذشت منصور حکـمـت جـامـعـه        
ايران و همچنين منطقه دسـتـخـوش      
تلاطمات و تحولات سياسي تازه اي 
شد و خط و نظرات منصور حکمـت  
کاربرد وسيع و همه جانبـه اي پـيـدا        
کرد. منصور حکمـت در تـوصـيـف          
کمونيسم کارگري و کلمـاتـي کـه بـه         
بهترين وجه آنرا نمانيدگي ميکـنـنـد    
بر راديـکـالـيـسـم افـراطـي، سـازش               
ناپذيري، عملگرائي و دخالتگـري و    
پراکتيکال بودن، و بر انسـانـگـرائـي       
عميق تاکيد مـيـکـنـد. امـروز ايـن               
خصوصيات باعث شده است حـزب    
ما جايگاه کامـلا مشـهـود و غـيـر            
قابل انکاري در جنبش کارگري، در   
جنبش عليه اعدام، در مبارزه عليـه  
اسلام سياسي و در مـبـارزه عـلـيـه            
حجاب و آپارتايد جنسـي و عـرصـه        

 هاي متعدد ديگر داشته باشد.  
اينجا لازم ميدانم بخصوص بـر    
انسانگرائي عميق منصور حـکـمـت    
تاکيد کنم. او در اولـيـن سـخـنـرانـي          
ــب                  ــنــي اش در ســوئــد از "قــل عــل

کمونيسم" صحـبـت مـيـکـنـد و بـه               
شکلي زنده و ملموس نشان ميدهـد  
که چرا زير پوست هر انسان شريف و 
منصفي يک کـمـونـيـسـت دو آتشـه             
نهفته است. او ميگويد دنيـائـي کـه       
در هر لحظه اش هزاران کودک بدليل 
بيماريهاي قابل علاج ميـمـيـرنـد از       
جانب هـيـچ انسـان شـريـفـي قـابـل                 
پذيرش نيست. اين دنيا ميـتـوانـد و       
بايد تغيير کند و در اين مبارزه همه 
انسانهاي منصف و شـريـف بـا مـا           

 هستند.
منصور حکمت نه تـنـهـا مـغـز         

بلکه قلب کمونيسم هم بود. او فقـط   
تئوري و حـزبـيـت و مـوضـعـگـيـري             
کمونيستي را نمايـنـدگـي نـمـيـکـرد          
بلکه پيـش از آن و مـهـم تـر از آن                   
انسانيـت عـمـيـقـي را نـمـايـنـدگـي                 
ميکرد که در همه رگهاي کمونيـسـم   
جاري است. من  افتخار ميکنم کـه    
حزب ما نماد و مظهر اين انسانيـت  
است و توانسته است با ترجمه آن بـه  
ســيــاســتــهــا و مــواضــع عــمــلــي و            
پراتيکي، راه و افـقـي کـه مـنـصـور             
حکمت در برابر مـا قـرار داد را بـا            

 موفقيت به پيش ببرد. 
  :�بـعـنـوان    �"�! ا�ـ�اهـ
ـ�ـ

آخرين سئوال رجوع به چه نوشته هـا    
و مــآخــذ را بــه کســانــي کــه ايــن                
مصاحبه را دنبال کرده اند تـوصـيـه      

 ميکنيد؟  
  :�اولين تـوصـيـه    ��
% �$�ا#

من کتاب تفاوتهاي ما است. من به 
همه کساني که ميخواهند کمونيسم 
کارگري را عميقا بشناسند تـوصـيـه    
ميکنم اين نوشته را مطالعه کنـنـد.   
ماخذ ديگر دو سمينـار کـمـونـيـسـم         
کارگري است که منصور حکمت در 

در آستانه تشکيل حزب  ١٩٨٩ سال 
کــمــونــيــســت کــارگــري  و در ســال            

، دو سال قبل از درگذشتش، ٢٠٠٠ 
ارائه داد. بـراي دسـتـيـابـي بـه درک              
روشني از پـروسـه جـدائـي از حـزب            

کمونيست ايران، نوشته "مصافـهـاي   
کمونيسم امروز" و "فقط دو گـام بـه         
پس" را توصيه ميکنم. ايـن اسـنـاد        
همه  در سايت منصور حکمت قابل 
دسترسي است. نوشته هاي اسـاسـي    
ديگر عبارتست از حزب و جامـعـه،   
آيا پيروزي کمونيسم در ايران ممکن 

است، دنيا بعد از يازده سپتامبر،  و 
متن دو سخنراني منصور حـکـمـت      

و مــارس      ٩٩ در ســوئــد (اکــتــبــر         
) که تحت عنوان "اين حـزب      ٢٠٠٠ 

شماست" منتـشـر شـده اسـت. ايـن              
نوشته ها مباني نـظـري، سـيـاسـي،        
متدولوژي و پـراتـيـک حـزب مـا و                

ــســمــهــاي                ــي ــز مــا از کــمــون ــمــاي ت
غيرکارگري را بـه روشـنـي تصـويـر            
ميکند و لذا نه تنها تـاريـخ حـزب،        
بلکه کل جنبش کمونيسـم کـارگـري      
را بخـوبـي نـمـايـنـدگـي و مـعـرفـي                 

 ميکند.
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